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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  

  ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی
    ١رضا اکبریان  
    ٢غلامعلی مقدم  

  دهکیچ
گیـری انـسان در  شناسی فلسفی و مبنـای جهـت فطرت از مسائل مطرح در هستی

 آن آثار و لوازم وجودی و معرفتی زیادی  اثبات یا انکاروادراک و گرایش اوست 
های مختلفی ارائه   دیدگاه، گستره و آثار آن،در تبیین ادراکات فطری .در پی دارد
طور کلـی انکـار کـرده و ه  فطری را بهای  ادراکات و گرایشای  عده؛شده است

در میان معتقـدان نیـز تبیـین یکـسانی از فطـرت موجـود . اند را پذیرفته  آنای عده
 ادراک ِشناســی علامــه طباطبــایی در وجود در ایــن مقالــه دیــدگاه خـاص.یـستن

ایـم کـه   مبانی فلسفی و آثار آن را از دیدگاه ایشان تبیین کرده و نشان داده،فطری
عرضـه  بـاره دیدگاهی نو در این ، بر اساس مبانی و نگرش خاص فلسفی خودوی

های رایج  با سایر سیستم متفاوت ، محضِ و ادراک فطری را به نحو وجودیداشته
                                                        

 ٢/٣/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(akbarian@modares.ac.ir)استاد دانشگاه تربیت مدرس. ١
ــری . ٢ ــشجوی دکت ــلامی دان ــلام اس ــسفه و ک ــویفل ــلامی رض ــوم اس ــشگاه عل ــسئو (دان ــسندۀ م ) لنوی

(gh1359@gmail.com).  
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 معنـای ، در جانـب سـلبی.کـرده اسـتهـا تبیـین   و بدون نیاز به مبانی آنفلسفی
 ۀکـه در فلـسفاسـت اکات ذاتـی فطـری ر مطلق به معنای ادِگرایی فطرت نه عقل
گونـه معنـای خـالی بـودن ذات انـسان از هر و نه اومانیسم مطلق به ،دکارت آمده

د خود است ّادراک وجود مقینیز ز حیث اثباتی ا. گیری گرایشی و ادراکی جهت
ق و ربط و وابستگی به وجود مطلق است و انـسان بـه محـض ادراک ّکه عین تعل
و البته دارای  ـ مطلق در دار هستی و آثار گسترده ِم وجودّ به تقد،د خودّوجود مقی
  .کند  اعتراف میـ  این ادراکِمراتب

 وجـود ،ثار فطرت، علامـه طباطبـایی ادراکات فطری، آ،فطرت :یدیلکواژگان 
  .مقید
  مقدمه

معنـای خلـق، ایجـاد و ابـداع اسـت و به یکی :  در لغت دو معنای اصلی دارد»فطرت«
 :١٣٧١ ،قرشـی ؛٣/۴٣٨ :١٣٧۵ ،طریحـی ؛۶۴٠: ١۴١٢ ،راغب اصفهانی(ی شکافتن امعنبه دیگری 

 یرا بـه اصـل نی آن برخی نیز معـا.)٢/٢٧٩ :١٣٧٢ ، طبرسـی؛٩/١١٢: ١٣۶٠ ،مصطفوی؛ ١٩٢/۵
 گاه نیز به پیوند .)٩/١١٢ :١٣۶٠ ،مصطفوی( اند گرداندهواحد به معنای تحول و دگرگونی بر

  . اشاره شده استأفطرت با علم و معرفت، نسبت به مبد
 نـوعی بـه معنـای حالـت و نـوع خاصـی از ِ مـصدر»ةعلـفِ« بر وزن »فطرت« ۀصیغ

 ،مطهـری( »نوع خاص از آفرینش حالت خاص و یفطرت یعن«: خلقت و آفرینش است
 انـسان در دو بعـد ادراکـی و ، نوع خاصـی از خلقـت کـه بـر اسـاس آن؛)۴۵۵/٣ :١٣٨٠

  .دار آفریده شده است گرایشی جهت
. ّدربارۀ تعریف فطرت نیز باید گفت که تعریف حقیقی به نحو حد تـام مـشکل اسـت

کنـه و ذاتیـات آن حقیقت فطرت از خفایای وجود آدمی است و باید اعتراف کـرد کـه 
 تعریـف بـه ،شـده  تام نیست و تعاریف ارائـهِ قابل شناخت،همانند حقیقت نفس و روح

 ، بسته بـه نـوع نگـرش اندیـشمندان، تعاریف متعدد از فطرت،در عین حال. رسم است
 ربـانی( از یکـدیگر متمایزنـد ،هـا هـا و روش برداشـت و فهـم آن  فعالیت علمـی آنۀحوز

 ، مطهــری؛١٠/٢٩٩: ١٩٩۴ طباطبــایی، ؛١٨٠: ١٣٨۶ ،خمینــیموســوی  ؛۶/٧٣ش: ١٣٧۵ ،گلپایگــانی
ی ایـن تعـاریف در مـوارد زیـادی مـشترک ا محتو.)۵/٢١٧: ١۴٢۵ ،سـبحانی ؛۴۵۵/٣ :١٣٨٠

خلقت ابتـدایی، نظـام اولیـه، طبیعـت : ها و خواص فطرت اشاره دارد است و به ویژگی
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همـه ... ۀ هویت انسانی ومایمیراستعداد اولیه، ولایت ساری، خ، معرفت درونی، مفطور
 ، حجـازی؛٢١/۴٨: تـا  بـی،ابن عاشور: ک.ر(  اشاره به همان آفرینش خاص الهی دارد،به نوعی

  .)٣/٢٢٠: ١۴٠٨ ، گنابادی؛٣/١٩٩٨: ١۴٢٢ ، زحیلی؛٣/٢٧ :١۴١٣
فطرت نوع خاصـی از آفـرینش اسـت : توان در تعریف فطرت گفت  می،به هر حال
نسبت بـه ، ش از قرار گرفتن در شعاع عوامل محیطی و تربیتی انسان پی،که بر اساس آن
  .دار آفریده شده است  جهتی، جهان هستیها حقایق و واقعیت
اثبـات و .  در نقش اساسی آن در تعیین جایگاه انـسان در هـستی اسـت،اهمیت فطرت

سان ِگیریهای معرفتی انـ همۀ جهت.  بر تمام ابعاد وجودی انسان تأثیرگذار است،نفی فطرت
فطرت ویژگی ذاتی انسان اسـت کـه زمینـۀ . فرع بر بینش و گرایش فطری و پیشینی اوست

از این رو، در فلسفه و  .کند ها فراهم می ها و گرایش هدایت تکوینی او را در قلمرو شناخت
تـرین  تـوان گفـت کـه از حیـاتی ای دارد و مـی هم در فرهنگ و معارف دینی جایگاه ویـژه

ای  نقش فطرت برای سایر شـئون شخـصیت انـسان بـه گونـه. ی استمسائل معارف اسلام
 و )٢/۶٣ :١٣٨٠ ،مطهـری(  تعبیـر شـده اسـت» معارفۀ همِ المسائلّام«است که از آن به 

و نـوع   اوسـتِهای انـسانی شخصیت و هویت انسانی انسان به فطرتکه توان گفت  می
  .)١۵/١۴٨ :همان(تگی دارد  وجود او بسۀهای اولی حرکت و تکامل وجودی انسان به مایه

ها تلازم و  ها و گرایش  بینشۀشناسی در دو جنب بین فطرت و بسیاری از مسائل انسان
ها  گیری و حرکت انسان در این زمینه  جهتارتباط برقرار است که بدون اعتقاد به فطرت،

برای روشن شدن جایگاه و اهمیت فطرت به برخی از ایـن . کلی دگرگون خواهد شده ب
  :نماییم  میثار اشارهآ

در نگاه دینی تمام معارف دین از مبدأ تا معاد امری نهاده در فطرت و سـاختار وجـودی 
: ١۴٠٢ ، حـویزیکرمـی(  منطبق بر این فطرت است،انسان است و دین که برنامۀ زندگی اوست

  توحیـد و مراتـب آن، معرفت و ایمان به خداوند.)٣/١۶٠ و ٢/١٢١ :١٣٨٠،  مطهـری؛٢/١۶۶
نبوت و معاد و حتی عدل و امامت از مطالبـات فطـرت اسـت، ، )١/٣٢٩ :١٣٨٠ ،مطهـری(

 مراتب توحید که قرآن در دو بعد بینشی و گرایشی ۀ آن تا همۀ فطری و گسترِخداجویی
 به این معنا که بینش و گرایش انـسان در ، مواد میثاق الهی است،کند  میبدان راهنمایی
شناسی با آیات فطرت و میثاق به هم سرشته سی و معادأشناسی و راهنماشناخصوص مبد
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  .)۵/۴٨١ ،٣/۵۶٣ ،٣۵١ و ٢/١٧۵: ١٣٨٠ ،مطهری؛ ٣/٢١۴ :١۴١٨ ،خمینیموسوی ( اند شده
 سرشـت ،گرایی عقل و وحی هماهنگی دستگاه تکوین با تشریع یعنی وحدت و هم

 . اسـت همه برخاسته از فطـرت وجـودی انـسان،طلبی جویی و فرجام راهنما،و شریعت
متـذکر  معـاد و مبـدأبـه  اگر که است ینهان یفطرتقائل به  ،انسان یبرا  دینییبین جهان

  .)١۵/٨۶٢ و ۴/٣٠٧ :١٣٨٠ ، مطهری؛٨/٣۴٩: ١٩٩۴، طباطبایی( شود شود، متحول می
 معـاد .جور همین هم، نبوت و انبیا و دارد یا پایه یک انسان روح و فطرت در خدا«
 در اسـت یچیـز یـک بقـا بـه تمایـل همـین ییعنـ دارد، یا پایـه یک انسان روح در هم

  .)۴/٣٠٧ :١٣٨٠ ،مطهری( »انسان
 هـدف از بعثـت و ،شناسی دینی بازگشت و رجعت انسان به فطرت و درون در انسان

 رسـالت ، حقایق و استعدادهای عقلی و قلبـی و توجه به)۶۴/ انبیاء: ک.ر( پیامبرانرسالت 
هـای  تعـالی قـوای ادراکـی او در پرتـو هـدایت .)١٠۵/ همائـد: ک.ر(انسان بیان شده است 

  .)١ طبۀخ: نهج البلاغه ( گیرد  می از درون او سرچشمه،وحیانی
تـوان گفـت   می فطرت در تمام ابعاد وجودی انسانۀگسترد با توجه به نقش وسیع و

های دینی و دفاع از   معارف اسلامی و راه اثبات و تبیین آموزهۀساخت همکه فطرت زیر
 منطبق با سـاختار ، تمام قواعد تشریع، به عبارت دیگر.)٣/١٩٠: ١٣٨٠ ،مطهـری( هاست آن

 هر قـانونی کـه . جاودانگی این احکام هم همین استّفطری بشر است و سرو وجودی 
 آیـد و می حرکت قسری به حساب ،تکامل تاریخی خلاف فطرت انسانی وضع شود در

 بـر اسـاس فطـرت او متـصف بـه دوام و  حرکـت بـشر.محکوم به زوال و نابودی اسـت
  .)٣/۴۵۵: ١٣٨٠مطهری، (  محکوم به زوال و نابودی،صحت است و در غیر این صورت

دینـی و   درونۀ بسیاری از متفکران مسلمان مباحث گسترد،به دلیل همین هماهنگی
 اسلامی را با اصل فطرت تبیـین و ۀهای گوناگون معرفت دینی و اندیش دینی و جنبه برون

 ؛٢/٣۵: ١٣٨۴ ،سـبحانی ؛١٩/١۵: ١٣٨۴،  شیرازی مکارم؛۵٠: ١٣٨۶ ، یزدیمصباح(اند  حلیل کردهت
  .)١۵٣: ١٣٨۶، خمینیموسوی 

 ۀ اولیـۀمایـ  و فطـرت دروناسـت عمـل و تعـالی ۀ علم مقدم،در تعلیم و تربیت دینی
هـای حـضوری و حـصولی و ادراک عقلـی و  در ادراکـات و شـناختکـه علمی بـشر 
کات فطـری ذاتـی بـه معنـای ابر اساس تبیین حکمای اسلامی و نه ادر ـن احساسی انسا
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در دیدگاه دینی تربیت صحیح انسان . )۶/٨٣: ١٣٨٠ مطهـری،( کند  می نقش ایفاـ  آنغربی
وی اسـت  که از آغاز آفرینش همراه )٢٢/٣٧١ و ١۵/٧٧ :همـان( مبتنی بر نهاد الهی اوست

کلینی، ( آید یم دنیا به پاک فطرت با ینوزاد هر ،یدین فطرت لحاظ از ،و به تعبیر روایات
  .)۵٨/١٨٧ :تا  مجلسی، بی؛٢/١٣ :١٣۶٢

دیـدار بـا خـدا در ( این ادراکات فطری از بدیهیات عقلی تا مشهودات بـاطنی ۀدامن
  .)٣/۵١٨ :١٣٨٠مطهری، ( گسترش یافته است) عالم میثاق

 در حـق یسـو به میل و یدین تمایل ،فطری که بر اساس آن ِجویی همچنین حقیقت
 پرسـتش، و عبـادت احـساس ،یاخلاقـ  احـساس،است یفطر امر یک یکس هر وجود

 ۀهمـ ،یکلـ طـور بـه و یدوسـت یزیبـای احـساس ،یخواه حقیقت و یدوست علم احساس
  .)١٣/۴٣٧ و ۴/۴١ :همان( دارند او سرشت و فطرت در هایی ریشه ، انسانیانسان یها احساس

گاه ،غیرت دینی  در  وداردجـای  ها انسان فطرت اعماق در که ی استدار ریشه یآ
 آن گـسترش و بـسط در کوشـشو  نـشاط و عقیده از دفاع تعصب و غیرت ینوع ها آن
 کننـد ینمـ یکوتاه فرزند و مقام و مال و جان بذل از آن راه در کهاست  هآورد وجود به
 منطبـق بـر ْ واحدِین د؛تواند مبنای وحدت ادیان قرار گیرد  مینیز فطرت .)٢/۴٩٢ :همان(

 یراهنمـا و فطـرت یهـا هخواسـت ۀکنند بیان که دین حقیقت« زیرا ،فطرت بشری است
  .)٣/١۶٩ :همان( »نیست بیش ییک است راست راه به بشر

 بـسیاری از ،ها نبـود توان اظهار داشت که اگر هدایت فطری انسان  میدر یک کلام
 فرسـتادن پیـامبران .شـد ها مترتب نمـی ن بر آای ماند و ثمره ناکارامد میهای الهی  سنت
 لزوم اجرای دستورهای الهی و برقراری حکومـت دینـی ،های آسمانی  نزول کتاب،الهی
 عناصـر ۀشـده از مجموعـ ریزی  برنامهۀو استفادانسان فعال ساختن فطرت با هدف همه 

  .)١٧/٢۴۴ :١۴١٩، االله فضل ؛٩/٣٣١ :١٣۶۵، صادقی ؛١/۵٨٧ :١۴١٢، شاذلی(نهفته در آن است 

   اسلامی و غربۀادراکات فطری در فلسف
 مختلف تبیین های صورتدانشمندان شرق و غرب بوده و به کانون توجه  ، فطرتۀنظری

 ، برای روشن شدن دیدگاه علامه و تفاوت مبانی آن با دیگر تفکرات فلـسفی.شده است
  .کنیم  می اسلامی و غرب اشارهۀبه دیدگاه غالب در فلسف
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  اسلامی فلاسفۀ
در فلسفۀ اسلامی، روح و ذهن انسان در بـدو پیـدایش هـیچ گونـه ادراک ذاتـی و بالفعـل 

هـای غربـی مطـرح شـده  های فطری ذاتی، به معنایی که در برخی فلسفه لذا معرفت. ندارد
است، پذیرفتۀ فلاسفۀ اسلامی نیست و همۀ مفاهیم و تصورات ذهنی از طریق حس حاصل 

حس مبدأ اولیۀ همۀ تصورات انسانی است و از آنجا  .)٢٧٠ و ۶/٢۴٨ :١٣٨٠ ،مطهری( شود می
ها نیز در آغاز پیـدایش انـسان،  که ادراکات تصدیقی، متفرع بر ادراکات تصوری است، آن

ــذیرش  ــۀ ادراک، مــستعد پ ــستند ولــی نفــس در مراتــب اولی در روح و ذهــن او موجــود نی
  .پذیرد ها را می ه به محض عرضه، آنای است ک هاست؛ یعنی ساختار وجودی او به گونه آن

ۀ قبـول ایـن ّقـو چـه، اگرانسان هیچ گونه ادراک مقـدم بـر حـس و تجربـه نـدارد«
 ایـن مطلـب را .)۴٢: ١٩٨٠ ،سـینا  ابن؛٢٩۴ و ١٧۶: ١٣۶٠ ،شیرازیصدرالدین ( »ادراکات را دارد

 توان یافت  می،داردیید قرآنی نیز أ اسلامی که معتقدند این دیدگاه تۀدر آثار غالب فلاسف
  .)٣٧۴: ١۴١٣ ،همو ؛٩٩ و ٣۴: ١۴٠۵ ،فارابی(

 ایـن بـه نـه نیست یاکتساب معلومات، این  کهامعن این به دارد یفطر معلومات انسان
 کـه اسـتبلکه بـدان معن. ... است آورده خود با را ها آن و اوست همراه بالفعل که امعن
، یطوسـ( یابد یدرم را آن ذهن باشد، دلیل به ینیاز اینکه بدون ،شوند عرضه ذهن بر اگر

  .)٣/۵١٨: ١٣٨٠،  مطهری؛٢/٣۶٢ :١٣٧۵
همـان سـاختار خـاص ذهنـی و های فطری  حکمای اسلامی از معرفتاین مراد بنابر

: ١۴٠٠ ،سـینا ابـن( پـذیرد میها را  ادراکی بشر است که به محض برخورد با امور فطری آن
وجودی انسان است که تـصدیق بـه ایـن  ۀ ویژِ نوع خلقت و ساخت، فطرت.)٢٠١ و ١٧۵

 اسـلامی دانـست ۀتـوان دیـدگاه غالـب فلاسـف  مـی این مطلـب را.پذیرد  میادراکات را
 ؛۵/۶٨: ١٣٨٠ ، مطهـری؛١۶٩: ٢٠٠٧، سـینا  ابـن؛٢۶٢: ١٣۵۴ همـو، ؛١٩٩: ١٣۶٠ ،شیرازیصدرالدین (

  .)١/١٨٣ :١٩٩۴،  طباطبایی؛٣٨٧: ١٣٨٣، یرسبزوا
کـافی بـه آن این مـسائل عرضۀ رف ِ است که صای  گونهساختمان فکری انسان به«
: ١٣٧۵ ،سـینا ابـن( »یابد و احتیاج به استدلال و دلیل نـدارد میها را در  انسان آن، چهاست

 ها را تصدیق  بدون درنگ آن،دناگر فطریات بر او عرضه گردبه عبارت دیگر، . )۴١۴/٢
ای فطری قـضایایی هـستند کـه  قضای.خواهد کند و دلیل دیگری بر این تصدیق نمی می
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  .)١/٢١۴ :همان( ها همراهشان است  آنقیاس

   غربۀفلاسف
و اسـت  غـرب ۀ از مـسائل مطـرح در فلـسفِمسئلۀ تصورات و تصدیقات مقدم بر تجربـه

 فیلـسوفانی ؛ اسـتۀ حسی و عقلی تقسیم کرده جدید غرب را به دو نحلۀ دورِفیلسوفان
 حـسی را مقـدم ۀو تجربندارند  معلومات فطری نظیر لاک و بارکلی و هیوم اعتقادی به

  و اسـپینوزا، بـهنیـتس ای چون دکـارت، کانـت، لایـب دانند و عده  می تصوراتۀبر هم
  . اعتقاد دارندتصورات مقدم بر تجربه یا معقولات فطری

دم روح و تـذکر بـودن علـم ِ قدیم یونان افلاطون را که معتقـد بـه قـۀدر میان فلاسف
 ؛٧۶ :تـا  بـی،رنـور( معتقدان به معلومات فطری و مقدم بر تجربـه دانـستتوان از   می،است
 آنچـه ادراک.  مربـوط بـه ایـن جهـان نیـستْ معرفـتو اۀ در فلسف.)١/٢٨: ١٣٧٧، فروغی
 و دیالکتیک تلاشی است ایم ها را مشاهده کرده  آنًنامیم، تذکر اموری است که قبلا می
: ١٩٨٠ ،بـدوی(  آنچه نفس فراموش کرده اسـتآوریها و تذکر و یاد ی کنار زدن پردهبرا

صـورت فطـری در او وجـود داشـته ه این معلومات انسان از ابتدای آفرینش ببنابر. )١٢۴
  .آورد  میها را فراموش کرده است و در این جهان دوباره به یاد ولی آن

 .دنیدکارت نیز معتقد به ادراکات ذاتی فطری در انسان بود که از بدو تولد همراه او
 خدا با صفت ذاتی ، نفس با ویژگی فکر و اندیشه،او مفاهیم جسم با خصوصیت امتداد

دانست و برای اثبات این مفـاهیم  می ذهن انسان ِکمال و برخی دیگر از مفاهیم را فطری
 دکـارت در پاسـخ بـه .)۵٢ :١٣٧۶ ، دکـارت؛١۴۵: ١٣٨٠ ،ژیلـسون( هایی ارائـه نمـود استدلال

هـا را بـه   فطری بـودن آن، او در فطری بودن این مفاهیم وارد شدۀاشکالاتی که بر نظری
 اسلامی مـشابهت ۀاستعداد درک این مفاهیم تفسیر کرد و از این جهت با دیدگاه فلاسف

 استعداد درک ، اسلامی از فطری بودنۀ اما باید توجه داشت که منظور فلاسف،پیدا کرد
  مستقیم واقعیت به علم حـضوری اسـت ادراک و دریافتْ بلکه مراد،این مفاهیم نیست

  .)۴/١١٩ :١٣٨٠،  کاپلستون؛١۵٠: ١٣٧٧ ،فروغی(
. توان او را قائل به معلومات فطری دانست  میکهاست  غرب ۀاز دیگر فلاسفکانت 

ِگرایی مطلق در پیش گرفـت و منـشأ ادراکـات علمـی  گرایی و عقل او راهی میانه بین حس
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در مفـاهیم تجربـی و مـاهوی، مباحـث  او .رد را هم حس و هـم عقـل معرفـی کـمعتبر
بــه موضــع ) معقــولات ثانیــه(در بــاب مفــاهیم و مقــولات  و گرایــان را بــسط داد تجربــه
های حسی بدون  در دیدگاه او حس و عقل هر دو معتبرند و داده. مسلکان متمایل شد عقلی

م قائـل دّقَـَ کانت برای حـس و عقـل شـرایط پیـشینی و مات.مقولات عقلی اعتبار ندارند
 تحقـق ادراک ۀ کـه زمینـانـد  ادراک حسیِ در نظر او زمان و مکان شرط پیشینی.است

 شـرط ، دیگر که به مقولات کانت شهرت دارندۀآورند و دوازده مقول  میحسی را فراهم
  .)٧٢: ١٣٧٢،  یاسپرس؛١١٩: ١٣٧۶ ،هارتناک( روند  به شمار میپیشینی تحقق ادراک عقلی

 سـاختار ذهـن بـرای ادراک ۀز این نظر کـه ایـن مقـولات را لازمـاین کانت را ابنابر
 به نظر او علاوه بر مفاهیم زمـان و .توان از معتقدان به فطرت دانست  می،داند  میعلمی

 دیگـری نیـز از مفـاهیم ۀگانـ ، مفـاهیم دوازدهاند  پیشینی و فطریاش همکان که در فلسف
 ؛٣ــ٢ فـصل :١٣۶٧ ،کـورنر(انـد  هرت یافتـه که به مقولات کانت شاند فطری و ماقبل تجربی

  .)۶/١٨٨: ١٣٨٠ ،مطهری
 شهودهای حسی ، خیالۀّب در قوی کانت از وحدت انطباعات حاضر و غاۀدر فلسف

ت  همـان مقـولاطبـق، انـد شوند و اعیان که ترکیب و اتحاد شهودهای حـسی  میساخته
د و یـک نیاب  میاتحاد با مفهوم دیگری اند،  شکل گرفته،اساس آن که برذهنی و فطری 

  .)٢٠٢ و ١٩۵ ـ١٩۴ ،١١٧: ١٣٧۶ ،هارتناک(آورند   میوجوده بحکم را 
  تمام ادراکـات را حـس و تجربـهأگرایان هستند که مبد  حس،گرایان  عقلِدر مقابل

  بـهاز نظر او ادراکات.  به اوج رسید دیوید هیومگرایی در غرب در آرای  حس.دانند می
  .٢و تصورات ١نطباعاتا: شود  میدو قسم تقسیم
 از حـواس یکـی مـستقیم بر اثر تماس آنچه. اند حواسۀ واسط بی های داده انطباعات

برقـرار  تمـاس ایـن کهی دارد و مادام نام شود انطباع می با شیء حاصل یا باطنی ظاهری
از  تماس انطباع بعد از آنکهی آوریاداز  است  عبارت،اما تصور. است باقی انطباع است
 که تصوری. نباشد انطباعی به مسبوق که نیست تصوری  به اعتقاد او هیچ.رود یم میان

او تـلاش کـرد بـرای . در واقع، تـصور نیـست و است موهوم یافت نتوان برایش انطباعی
                                                        

1. Impressions. 

2. Ideas. 
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  .بیابد قضایای فطری توجیه تجربی برخی
  هیوم، بر این مبنا.از نظر هیوم هر تصوری که مسبوق به انطباعی نیست موهوم است

 را موهـوم مابعدالطبیعـه ِکلـی و مفـاهیم علیت، جوهر، عرض، نفـس همچون مفاهیمی
 ، لـوح ضـمیر انـساناونظـر ه بـ .ددیـ نمـی انطبـاعی به ها را مسبوق آن ، چونستدان می

 است که هیچ نقشی از روز نخست در آن حک نشده اسـت، ای  سفید و نانوشتهۀصفح
آیـد و ذهـن هنگـام   مـی انـسان حاصـلاز راه احساس، صوری در ذهنبه تدریج، بلکه 

در . ر خـارجی نیـستثّأ حـسی و تـۀ چیـزی جـز دادْاحـساس. شـود  میاحساس منفعل
 ایـن .)٢/١٢٨: ١٣٧٧فروغـی، (  نـداردناپـذیری فکر انسان هیچ اصول ثابـت و تردید،نتیجه

  .دیدتوان   می غرب چون لاک و بارکلی نیزۀ فلسفِگرایان نگرش را در سایر حس

  مه و تفاوت آن با دیگراندیدگاه علا
فطرت از مسائل عمده و در کانون توجه فکری علامه طباطبایی بوده و در آثار مختلف 

 علامـه را بـا ِتفاوت دیـدگاه فلـسفیادامه،  در . پیدا کرده استای ایشان جایگاه برجسته
  .دهیم می قبل از ایشان نشان ۀدیدگاه غالب در فلسف

بر صورت و ماده تکیه را بدون آن و دارد نو و ابداعی تبیینی  فطرت مسئلۀعلامه در 
. یا وجود و ماهیت بلکه بر اساس مبانی خاص خود تبیین فلسفی و وجودی نموده است

شـود کـه برخاسـته از   مـیتفاوت علامه با دیگران بیشتر در همین نگرش فلسفی آشـکار
  .مبانی خاص و تحول فکری ایشان در تفکر فلسفی معاصر است

هـای فلـسفی در   افتراق علامه از سایر نگرشۀ نقط،وجودی محض به هستینگرش 
و بـا کنـار پیـشین  ۀ فلاسـفِچوب فکـریار علامـه بـا خـروج از چـ. اسـتمسئلۀ فطرت

 ۀ مبنـایی اتخـاذ کـرد کـه نقطـ،گذاشتن تمایز واقعی و متافیزیکی میان وجود و ماهیـت
ایـشان ام فلسفی و نظریـات عزیمت و جدایی او از دیگران محسوب شد و بر سراسر نظ

و داشـت ثیر بـه سـزایی أ این مبانی در بحث فطرت و ادراکات فطری نیـز تـ.سایه افکند
  .دی جدید از فطریات گردی تفسیرۀباعث ارائ

 ادراک همـان ، ادراک فطـری بـشر، عرفانی آن غالب استۀدر این دیدگاه که صبغ
  مطلـق در دار هـستی اعتـرافِود به وج،دّد است که به محض ادراک این تقیّ مقیِوجود
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 عین تعلق و ربط و وابستگی به وجود مطلق است و بدون آن ،دّ این وجود مقی.نماید می
د و ّ بـر وجـود مقیـ، وجـود مطلـق در خـارج، در دیدگاه علامـه.واقعیتی نخواهد داشت

 علـم حـضوری ،شناسی گونه که در معرفت  همان. است مقدم،دّ این مقیِادراک فطری
شناسـی   خداشناسـی فلـسفی نیـز جایگـاهی قبـل از انـسان، بر علم حصولی استمّمقد
 ِ توحید و خداشناسی و خداجویی را ادراک فطریجهت نیست اگر علامه و بییابد  می

 ِرا بر محور وجود و آن )۵٨/١٠٧ش: ١٣٨٨ ،اکبریان( ذاتی انسان و اولین مسئلۀ فلسفی دانسته
  :نویسد علامه می. )١۶/٢٣۶ و ١٠/٢٩٩، ٩/۴٣ :١٩٩۴ ،طباطبایی(داده است مطلق سامان 

 را کـه مـشاهده کنـد از علـت و سـبب ای  خـدادادی خـود هـر پدیـدهۀانسان با غریز
جویی فطـری در نهـاد انـسانی پرسد و این پرسـش فطـری همـان خـدا  میپیدایش آن

خـود بـه  بـه خودکند کـه ایـن اشـیا  میبین انسان درک  واقعِغریزه و فطرت. ... است
 گیـرد  مـیچـشمهگـاهی دارد کـه ایـن عـالم از او سر  تکیهًجود نیامده و جهان حتماو
  .)۶۵ ـ ۶٣: ١٣٨٧(

د کـه در مـسائل ّ مطلـق و مقیـِ واقعیت و وجـودِچه ظاهر مطالب علامه در اصلاگر
 مشابه گفتار ملاصدرا و دیگران در قـول بـه اصـالت و وحـدت ،عرفانی بیان شده است
چه ملاصدرا گر. با آنان تفاوت مبنایی داردۀ علامه نظری خاستگاه ،شخصی وجود است

 ِ در مشی فلسفی،شناسی محض نزدیک شد در بیان این مطلب تا حدود زیادی به هستی
، سخن گفتـه چوب فکری مبتنی بر تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت در چار،غالب خود

طـور ه مـه ماهیـت را بـترین تحقیقات خود باز هم نتوانست مانند علا او در نهایی. است
. را اثـر و ظهـور وجـود دانـست  آنً بلکه نهایتـا، کنار بگذارداش کلی از مباحث فلسفی

 خـارجی قائـل یزااِ مابـْقبـل بـرای ماهیـتۀ ماسـینا و فلاسـف  مانند ابـنملاصدرا هرچند
داند و ماهیت را ظهـور و شـبح   میوجود و ماهیت را دو حیث متافیزیکی متغایر، نیست

این تمایز واقعی و متافیزیکی وجود و ماهیت بنابر .کند  می وجود معرفیِالعرضعینی و ب
ــه اســت ــو،۶/٢٨٢، ٣/٢۵٧، ١/٩٢: ١٩٨١ ،شــیرازیصــدرالدین ( را پذیرفت ــو، ؛١٨١: ١٣٧۵ ؛ هم  هم

ایـشان هرگـز زیـر بـار پـذیرش توان یافت کـه  می در حالی که در افکار علامه )٨: ١٣۶٠
  .)۵٣: ١٣٨۶ ،اکبریان( اهیت نرفته استتمایز واقعی و حقیقی وجود و م

 کـه در )۶٧۶: همـان( دانـد  مـی ذهنـی و منطقـیًعلامه تمایز وجود و ماهیت را صرفا
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طور منطقی سـاخته شـده ه سازی ذهنی فاعل شناسا برای شناسایی عالم ب  مفهومدستگاه
و د است و با لحاظ حدود ّط وجود مقیق ذهن در برخورد با واقعیت خارجی که ف.است

این تمـایز وجـود از بنـابر. نمایـد  مـی ماهیـت را اعتبـار،قیود این واقعیت موجود خارجی
: ١۴٠۴ ،طباطبـایی( اسـت نـه واقعـی و متـافیزیکیشناختی  معرفت منطقی و ً صرفا،ماهیت

  .)، پاورقی٢۶۵ ـ٢/٢۶۴: ١٩٨١،  شیرازی؛ صدرالدین۶/٢٧۶ :١٣٨٠ ، مطهری؛٢٣٩
  :گوید علامه طباطبایی می

 که حقیقت خارجی همان وجـود اسـت و بـس و امـور دیگـر ماننـد ماهیـات دانستیم
 باشند که در خـارج تحقـق ندارنـد مگـر بـه عـرض وجـود  میاموری انتزاعی و ذهنی

  .)۴٢: ١٣٨٨، رسائل توحیدی(

 دستگاه ادراکی انسان و این تمایز مـاهوی را بـه عـالم خـارج ِکسانی که این فعالیت
شناسـی بـا  علامه دچار نوعی خطای ادراکی و خلط معرفت در دیدگاه ،اند سرایت داده

 دستگاه معرفت حصولی ذهن بشری دانست ۀ ماهیت را باید زایید.اند شناسی شدهوجود
 آثار و ،شود توجه مسئلهاین اگر به  هیچ نقش و اثری ندارد و ،که در واقع و عالم خارج

  .ی آشکار خواهد شد خاص آن در نظام فکری علامه به نحو متمایزِنتایج فلسفی
 واقعیـت ِ اصـل،که در آثار ایشان مشهود اسـت  آغاز تفکر فلسفی علامه چنانۀنقط
 البته نه آن واقعیتی که در دعوای اصالت ،کند  می علامه فلسفه را از واقعیت آغاز.است

: ١٣٨٩ ،اکبریــان( وجــود و ماهیــت مطــرح اســت بلکــه واقعیتــی کــه همــان وجــود اســت
بنـابراین . دّوجـود مطلـق و وجـود مقیـ:  خارج هست وجود استهر چه در. )۶٢/٢٠ش

 وجود مقید و رابط انسان که بدون مطلق نه تصور دارد و نه اصـالت و ۀ یعنی نحوفطرت
 ای  بلکه دامنه،بعدی نیست  البته این ادراک از نظر علامه امری بسیط و یک.نه واقعیت

گردد و در  میکه از بسیط و ضعیف آغاز دارد  ی مراتب،دّ وجود مقیِ به تناظردارد ووسیع 
 بخـش عظیمـی از معـارف را ،شـود  مـیتر وقتی به علـم حـصولی ترجمـهمراحل شدید

 ، خــداجویی،دّ فطــری نــسبت بــه وجــود مقیــِ ایــن ادراکۀ در دامنــ.دهــد  مــیپوشــش
 هدایت تکوینی و تـشریعی و ، نبوت عامه،لایت مطلقه و حتی وپرستی خدا،خداشناسی

 دیابـ مـی عمـده ی جایگـاه، آنِ معـارفۀ تـشریع و همـۀورت برنامـدر یک کـلام ضـر
  :نویسد علامه می. )١۶/۶٧ و ٧/٣١۶ :١٩٩۴طباطبایی، (
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 مخـصوص كوإدرا ّخـاص شعور وهو ةّالإنسانی عن اًخارج اًأمر اًأیض لیس ةّالنبو حقیقة
 الـذی الإنـسان ةّإنـسانی یعلـ زائد أمر ةّالنبو حقیقة لا وبالجملة ...حقیقته فی مکمون

  .)٢/١۵٢ :همان( فطرته عن وخارج اًّنبی یّیسم

 ،بنابراین نباید دیدگاه علامه را در چارچوب فکری ملاصدرا و بوعلی سینا تفـسیر نمـود
در آثـار . بلکه باید به این انقلاب فلسفی علامه در تفکر فلسفی اسلامی توجه بیشتری کـرد

هـای  چه نوشـته ـدر آثار ایشان . ن یافتتوا علامه شواهد و قراین زیادی بر این اعتقاد می
ن مباحـث مبتنـی بـر  جـایگزی،دّ سخن از وجود مطلق و مقیـالمیزانفلسفی و چه تفسیر 

های رایج در بـاب فطـرت و طبیعـت  علامه اگرچه با دیدگاه. وجود و ماهیت گردیده است
ِکه مبتنی بر ماده و صورت ارسطو و یا وجـود و ماهیـت بـوعلی و دیگـران اسـت  مخـالف ،ِ

پـذیرد و آن را تحلیـل معناشناسـی و  است، فطرت را بر اسـاس مبـانی فلـسفی خـویش مـی
علامه در این مسئله در مقابل نظریۀ وجود و ماهیت صدرا نیز . نماید وجودشناسی فلسفی می

ملاصدرا اگرچه ماده و صورت . داند قرار گرفته است و آن را خاستگاه وجودی فطرت نمی
 اما علامه ضمن اینکه اساس ، آن دو را به عنوان اجزای جسم پذیرفت،انستد را اعتباری می

 در این مسئله قادر است با ارائـۀ وجـود ،ماده و صورت، و وجود و ماهیت را قبول ندارد
ّ مقید را ،ّبه عنوان جنبۀ باطنی و واقعیت محض در خارج و تقسیم وجود به مطلق و مقید

 فطـرت را اثبـات ،ّادراک مقید نسبت به خـود و مطلـقدر سایۀ مطلق بپذیرد و از طریق 
علامه نخستین کسی است که با این نگرش فلسفی به فطرت و ادراکات فطری و . کند

  .شناسی فلسفی گام نهاده است های انسان  در بسیاری از حوزه،اساسی آننقش 
 ِراکات در مراتب متعالی خود با طیف وسیعی از اد،قیّ تعلِ این وجودِادراک حقیقی

باشـد و در مراحـل   مـیهـا را دارا  آن، وجود خـودۀفطری همراه است که به حسب مرتب
 توحیـد ،بر اساس همین نگـرشعلامه .  هستی جدا نیستأاولیه از ادراک اتصال به مبد

  :داند  مید و وابسته به وجود مطلقّ ادراک فطری این وجود مقیۀذاتی را اولین ثمر
 زیـرا ،یابـد  مـیرا مری است که انسان با شهود تام و سـاده آنشده ا  بیانِتوحید ذاتیـ 

کند که هـر تعینـی   میکند و نیز درک  می درکً وجود را ذاتاْانسان به مقتضای فطرت
 مطلـق ۀد بـدون مـشاهدّ مقیـۀ زیـرا مـشاهد،گردد  میقیدی ناشی از یک اطلاق و بی

  .)٣٣: ١٣٨٨، رسائل توحیدی ،اییباطبط( نیست
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 نفـسها وجـود ملکـت لـو الأشـیاء ّبـأن ّالفطـری الساذج الفهم عنه رّیعب یالذ هو هذاـ 
  .)٧/٣٠٠ :١٩٩۴، همو( والفساد كالهلا یقبل لم هاّرب عن بوجه تّواستقل

 میثاقی فطری است که انسان آنرا در اعماق وجود خود نسبت ْتوحیداز نگاه علامه، 
  :کند  می هستی ادراکأبه مبد

 الفطرة عاهدته عهد وهذا ،توحیده به یهتف وما یتعال توحیده یعل مفطور الإنسان ّفإن
  .)١١/٣۴٢ :همان( عقدته وعقد

ظهور این نگرش در مفهوم فطرت با کنار گذاشتن اعتنای به مـاده، در تفـسیر آفـرینش 
داند که بـا  علامه فطرت را امری ابداعی و بدون مادۀ پیشین می. گردد فطری نیز آشکار می
: همـان( ای موجـود اسـت تفـاوت دارد پـردازی در مـاده یب و صورتخلقت که نوعی ترک

ً و ماهیت اساسا در تفکر فلسفی علامه در باب فطرت که ، طبیعت، صورت،ماده. )١٠/٢٩٩ ْ

ای متأخر از ادراک حـضوری  ِنگرش وجودی محض است جایی ندارد و این امور در مرتبه
ادراک . آیند ری به حصولی پدید میقرار دارند که در عالم ذهن و ترجمۀ آن ادراک حضو

گاهانۀ همین نحوۀ خاص وجود مقید به علـم حـضوری اسـت کـه تبیـین  ّفطری، ادراک آ
  :نویسد علامه می. دشو میممکن ِهای حسی در دستگاه مفهومی انسان  حصولی آن با داده

 ه و متکیًـ ذاتا وابست خواه در خود و خواه در دیگری کند که هر تعینی ـ انسان مشاهده می
همـو، (ن وابسته و قائم به اطلاق تام و کامل خواهد بـود ّ تعی، در نتیجه.به اطلاق است

  .)٣۴: ١٣٨٨، اسلام و انسان معاصر

ّاین ادراک وجود مقید، امری مشکک و دارای مرتبه است ّ ِ د ّمقیـ ِ زیرا حقیقـت وجـود،ِ
اسـت و ط و ساده  بسی، اولین درجات این ادراک.مراتب استدر عالم طبیعت امری ذو

 معرفت ۀشود تا مرتب  میتر با ادراک علوم و معارف حضوری بالاتری همراهمراتب شدید
  : نوع انسانی استِبه حق تعالی که غایت نهایی

 المطلوب هی التی الإله معرفة وهی ...النفس عرفان أمر یعتبر ماّإن ّالفطری الدین ّإن ّثم
  .)۶/١٩٠: ١٩٩۴همو، (عنده  الأخیر

 ِص فطرییبه این معنا که خصایابد؛  می این ادراک نیز شدت ، قوای ادراکیِعالیبا ت
مباحث محـوری بر اساس  .کند  میتدریج ظهور و بروز پیداه قی بّد و تعلّاین وجود مقی
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 تکامـل آدمـی ِ فطرت بر اسـاس مراحـل وجـودیِبروز تدریجی ، فطرتمسئلۀ در علامه
  .)٢/١۵۶ :همان(کند   مید ظهوراست و ادراک فطری به حسب مراتب متعد

 امـور اخلاقـی و . امور فطـری جـاری اسـتۀدار بودن در هم در دیدگاه علامه مرتبه
  :اند حسن و قبح اشیا همه امور فطری

هر فرد از افراد انسان با وجدان و نهاد خـدادادی خـود نیـک و بـد و زشـت و زیبـای 
همـو، ( ر انسان نهفتـه اسـتکند و ندای اصلاحات در درون ه  میاعمال خود را درک

١٠١: ١٣٨٩(.  

هـا بـه نحـو فطریـات   برخـی از آن،ها متفـاوت اسـت ک آنااما شدت و ضعف ادر
و برخـی دیگـر مثـل .. .کنـد و  میها را ادراک کنند که فطرت اولیه آن  میروشن ظهور

تر هستند و در برخـی مراحـل ممکـن  ضعیف ...ناب از مال یتیم و رعایت عدالت واجت
  .)٧/٣٧٩ :١٩٩۴، همو( ادراک فطری انسان ظهور کمتری داشته باشند است در

گاهانه به هستی است به تدریج بروز،بر این اساس کنـد   می فطرت که همان شعور آ
 ۀ مرحلـ؛انـد  این مراتب مختلف با هم متناسـب. آثار خاص وجودی دارد،و در هر مرتبه

  :لق است و وجود مطأ گرایش به مبدۀضعیف آن همان فطرت اولی
ل علمـه ّهـذا أوی نفسه محتاجة إلی الخارج منه، وشعوره یرنه وّ تکوئالإنسان فی بادو

  .)٣/٨٩ :همان( رّ الصانع المدبی احتیاجه إلی إلّالفطری

 ایـن مراحـل در .گیـرد  مـی تا معاد در برأ معارف را از مبدۀدر مراحل بالاتر مجموع
  .)١۵/٢۶۴و  ١٢/٢۴۴ :همان( کنند  میروز اما به تدریج ب،حقیقت از سنخ و نوع واحدند

د در هـستی پیونـد ّ موجودات مقیِ وجودیِ خاصۀعلامه این سیر تدریجی را به نحو
دانـد   مـی نهاده در نهاد عالم هـستیِ بروز آثار فطرت را همان هدایت تکوینیدهد و می

ت جاندار  انواع موجودا.که البته در وجود انسان با هدایت تشریعی همراه گردیده است
 در وجود خود سیری تکوینی و معین دارند تا بـه آخـرین ،شعور شعور و بیجان، با و بی

 خود ساختارهای مختلـف را ۀهاست برسند و برای ادار  کمال آنۀمرحله که نهایت درج
  .کنند می آن فطری است ابداع أکه منش

ه یـک مرحلـه از طوری که نه قرار است بای تکوینی و دقیق بر بین این مراحل رابطه
 بلکـه در ،دهد  می دیگرای شود و نه جای خود را به مرحله  میاین سلسله مراحل حذف
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هاست به سمت هدفی که فطرت برایشان معین کرده است   مراتبی که ضروری آنسلسله
 غایتی تکوینی وجـود دارد کـه از همـان ْعتقاد علامه برای موجوداتبه ا. اند در حرکت

ایستند تا به آن  ند و از پای نمیا ه آن غایت و به سوی آن در حرکتآغاز وجودشان متوج
  .)١۶/٢۶۵: همان(  خاص موجودات استِ برخاسته از فطرتْ این غایت.غایت برسند

د با مطلق ّ وجود مقیۀ همین نگرش و بر محور رابطۀعلامه تمام امور فطری را در سای
 تکـوین و تـشریع از اهـداف ۀزد به سـوی مطلـق در دو حـوّ حرکت مقی.کند  میتفسیر

 .دیاب می اشود و در این حرکت است که تمام لوازم فطری معن  میآفرینش فطری شمرده
هر نوع از انواع موجودات مسیر خاصی در طریق استکمال وجود خـود دارد و آن مـسیر 

ترین مرتبه که همان غایت و هـدف  هم دارای مراتب خاص است تا منتهی شود به عالی
 نوع است و نوع با طلـب تکـوینی و بـا حرکـت تکـوینی در طلـب رسـیدن بـه آن ِنهایی
  .کند  نمی این هدایت تکوینی در هدایت هیچ نوعی از مسیر تکوین آن خطا.است

است که او را به سوی تکمیـل سرشته انسان نیز مانند سایر انواع مخلوقات به فطرتی 
س  : کند ش را به او الهام میسازد و سود و ضرر رهنمون مینواقص و رفع حوائجش  ٍو ɕْɅَ َ

ɟُوما سواها فألهمھا  َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َɚواها َورها و ََ ɖْɁَ َ َ )١۶/١٧٨ و ١۴/٣٨۵، ٩/۴۶: همان(.  
 تکـوینی اسـت، بـه سـوی ۀ موجودات هستی مشمول هدایت عامۀاو نیز همانند هم

رسیدن به این  تا وی. عیار متوجه است که آثار انسانیت و خواص آن را دارد  تمامیانسان
  .)٧٣: ١٣٨٩ ،همو( کند  را طی میاحلیهدف نهایی مر

ّدر دیدگاه علامه دستگاه تشریع از لوازم وجودی و فطری این موجـود مقیـد اسـت کـه 
ِلذا فطری بودن دیـن و الهـی بـودن . اختصاص به انسان دارد و همان هدایت تشریعی است

 :١٩٩۴، همـو(پـذیر اسـت  م هـستی تبیـیناحکام با تکیه بر تناسب میان مراتب وجود در عـال
قوانین و دستورات وحیانی که برای ادارۀ فرد و جامعه آمده اسـت بـا فطـرت انـسان . )۶۶/٢

. هماهنگ است و ملاک کمال و سعادت یا شقاوت هم اجرای همین قوانین فطری اسـت
ی ا شـریعت برنامـه. در حقیقت، اساس تشریع چیزی جز لوازم فطری نظـام تکـوین نیـست

 بلکه نظام تکوین این برنامه را با تمـام اجـزا و شـرایطش اقتـضا ،منطبق بر نظام تکوین است
بر این مبنا، علامه هماهنگی نظام تکوین  .)١٨ و ١٣: ١٣٨٨، اسلام و انسان معاصر ،همو( کند می

و تشریع و مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد و فطری بودن دین را که در معـارف دینـی 
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ِاز دید علامـه، شـریعت بازتـاب .  گردیده است، به بهترین نحو تبیین نموده استمطرح
  :کند کند و قرآن نیز آن را تأیید می وجود است که در مراحل مختلف ظهور و بروز می

: ١٩٩۴، همـو(الوجـود یع یجب أن ینمو من بذر التکـوین و التشرّعی أنّید...  القرآنّإن
  .)١۶/٢٨۵: همان: ک.؛ نیز ر۶٣/١

 . خاص از موجودات نداردیفطرت همان وجود تکوینی است که اختصاص به نوع
 ممکن دارای تکوین و خلقتی خاص است که به سـوی هـدف خـاص کـه ِتمام هستی

ایـن حرکـت کـه تـوان گفـت   مـیباشد و  می در حرکت،مطابق همان نوع خلقت است
  .گردیده استی ّ خاص متجلای طولی در هر کدام از مراتب هستی به گونه

ترین نیازها چون جـذب منـافع   رفع تمام نیازهای انسان از سادهۀبه اعتقاد علامه ریش
گـذاری و اعتبـار  تری چون مـدنیت و اجتمـاع و لـزوم قـانون برای بقا تا نیازهای پیچیده

  :در فطرت او نهاده شده است ،مفاهیم اجتماعی و ضرورت نبی و امام
 المختلفـة الاجتماعـات وسـائر الإنـسان نـوع کاجتماع جدو أینما الاجتماع ّأنلا ریب 
 ّالفطری الاحتیاج أساس یعل ّمبنی هو ماّفإن الحیوان من أنواع فی نشاهدها التی ةّالنوعی

  .)٢/١٢۵: همان: ک.؛ نیز ر٢/۶٩: همان(

  :نویسد شهید مطهری نیز در این باره می
   نخـستین بـاری بـرگ اجتمـاعشاخ وهای پر اعی نیز مانند سایر ساخته اجتمۀاین ساخت

 آلایـش سرچـشمه گرفتـه اسـت ی ساده از یک فطـرت بـسیار سـاده و بـیطور خیل به
)١٣٨٠: ۶/۴۴۶(.  

ها در اجتماع و حق تشریع  ِعلامه طباطبایی ضرورت فطری رفع حوائج انسان و تحقق آن
ی او گذاری در این اجتماع را برای ذات واحدی که ربوبیت و خالقیت عالم برا و قانون

 ، مراتـب توحیـد خداونـد چـون ربـوبی،کند و از این طریـق  می اثبات،ثابت شده است
 از .)١۶/١٨٧: ١٩٩۴(نمایـد  ثابت میی و عبادی را نیز به تمام مراتب ّ حب، تشریعی،افعالی

 این قوانین از هیچ کس جز خالق و آفریدگار هـستی کـه تمـام ِدادوضع و قرار«دید وی 
  .)١۶/٢٧٠ و ٢/١١١: همان( »آید نمی، برست صالح را داراگذار های قانون ویژگی

ناپذیری اصول حاکم بر شریعت را الم تکوین، ثبات و تغییرانطباق قوانین تشریع بر ع
ِبخش ثابت دین مبتنـی بـر انـسان : تعالیم دینی دو جنبۀ ثابت و متغیر دارند. کند ایجاب می
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 ،دشو  بیان میشانبانی انبیا و اولیا و نادستور و فطری است و بخش متغیر دین که به طبیعی
  :گردد  می اساس تغییرات و خصوصیات زمانی و مکانی و شرایط متغیر ارائهبر

بدیهی است که طبیعت و فطرت انسانی تا انسان انسان است همان است که هـست و 
 طبیعت و ، انسان در هر مکان و زمان و با هر وضعی که زندگی کند.همان خواهد بود

 خـواه ،رت انسانی خود را دارد و طبیعت و فطرت راهی در پیش پای وی گذاشـتهفط
  .)١۵: اسلام و انسان معاصر ،همو( آن را بپیماید یا سر باز زند

 مقتـضای ، متن شریعت قـرار داده شـده اسـتکه دربا تمام جزئیاتش  زندگی ۀبرنام
کنـد   مـیاعتبـار حتی قوانینی که انـسان خـودش .ی آدمی استدفطرت و ساختار وجو
در غیر این صورت، بـر خـلاف . ِ و امور اعتباری صرف نیستستلازمۀ وجود و فطرت او

 انسان در فطرت خود خوبی و نفع .و محکوم به زوال و نابودی خواهد بوداست فطرت 
. کنـد  مـیرا اعتبـار  زنـدگی اجتمـاعی و قـوانین آنِاصـلبا این هـدف، خواهد و   میرا

  :منوط به تطابق با فطرت استنین جدید  قواکارایی و پایایی
 اعتبـار (خواهـد یمـ را خـود سـود ههمـ از پیوسـته ،تکـوین و طبیعت هدایت با انسان

 همـه سـود یبرا و) اجتماع اعتبار (خواهد یم را همه سود خود سود یبرا و) استخدام
  .)۶/۴٣٧ :١٣٨٠ ،مطهری( خواهد یم را یاجتماع عدل

  :نویسد شهید مطهری می
 بـاز شود ریخته که ینوین طرح هر و آورد پیش اجتماع تکامل که تازه ۀاندیش هگون هر
 کارگاه همان یرو و کرده یپیرو داده انجام یّاول فطرت حسب به انسان که را یکار

  .)۶/۴۵٠ :١٣٨٠( بافد یم یاول ۀنقش و نخستین

گرای غرب به هیچ معرفت حـصولی کـه در   عقلۀ اسلامی بر خلاف فلاسفۀفلاسف
ها مفاهیم و تصورات   به اعتقاد آن. معتقد نیستند،ات و سرشت انسان نهاده شده باشدذ
 ،چـه ذاتـی نفـس آدمـی نیـستندتصدیقات بـدیهی نیـز گر. بعد حسی و پسینی هستندما

گـرای  فلاسـفۀ عقـل. باشـد ِها بدیهی یا با واسطۀ استدلال حاضر در خودشان می پذیرش آن
داننـد ولـی   مـیسرشت و ذات نفـس و ذهـن انـسانجدید غربی مفاهیم فطری را جزء 

 ۀدانند کـه بعـد از ظهـور زمینـ  می کار عقلۀهای فطری را لازم  اسلامی معرفتۀفلاسف
  .ها برای دریافت و تصدیقشان کافی است  آندهندۀ  تشکیلی تصور اجزا،لازم



 

وزه
آم

 
می
سلا

فة ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٢

 / 
ارۀ
شم

١٣

٩۶  

 ؛گردنـد  مـی وجودیِ تبیین، دیدگاه علامه تمام امور فطری بر اساس همین نگرشاز
 معـاد و ،جـویی  حقیقـت، حس کنجکاوی،گرایی جویی و مطلق  کمال،دین و خداشناسی

 احساس تنهایی ، عشق و پرستش، خلاقیت و ابداع، خیر اخلاقی،نگری، زیباپسندی فرجام
که در مسیر وصول به مطلق و هستند د انسان ّو سایر امور فطری همه مقتضای وجود مقی

  .)١٩/١٩۵ ؛١٨/١٠٢؛ ۴٣٠ و ١/٣٧٣: ١٩٩۴( کند  میرا اقتضاها   نهایی خود آنِکمال و تعالی

  گیری نتیجه
های رایج  علامه طباطبایی در مسئلۀ فطرت، تبیین فلسفی جدید و متفاوتی از دیگر تبیین

ایشان فطرت را بدون ابتنا بر ماده و صورت و تمایز واقعی وجـود و . فلسفی بیان کرده است
وی با دیدگاه رایـج در . خود تبیین وجودی نموده استماهیت، بلکه بر اساس مبانی خاص 

 و در ،ْکند و آن را در جمـاد طبیعـت باب فطرت که آن را مبتنی بر صورت نوعیه تفسیر می
ْحیوان غریزه، و در انسان فطرت می با این حـال، فطـرت را بـر اسـاس .  مخالف است،نامد ْ

  .کند ِ و وجودشناسی فلسفی میپذیرد و آن را تحلیل معناشناسی مبانی فلسفی خویش می
ًپـذیرد و آن را صـرفا  ِعلامه اساس ماده و صورت و تمایز واقعی وجود و ماهیت را نمـی

او معتقد است کسانی که فعالیت دستگاه ادراکی و تمایز مـاهوی . داند ذهنی و منطقی می
شناسـی بـا  ، دچـار خطـای ادراکـی و خلـط معرفـتانـد را به عـالم خـارج سـرایت داده

 ۀ وجـود بـه عنـوان جنبـۀاست با ارائتوانسته  مسئلهدر این وی اما . اند شناسی شدهجودو
 ۀد را در سـایّد، مقیـّ و تقسیم وجـود بـه مطلـق و مقیـ،باطنی و واقعیت محض در خارج

  .د نسبت به خود و مطلق، فطریات را اثبات کندّو از طریق ادراک مقیبپذیرد مطلق 
ّراک وجود مقید است که به محض ادراک این تقید، به  اد،به باور علامه ادراک فطری ّ

ّاین وجود مقید، عین تعلق و ربط و وابـستگی بـه . شود وجود مطلق در دار هستی اذعان می
ای وسـیع دارد و بـه  این ادراک دامنـه. وجود مطلق است و بدون آن واقعیتی نخواهد داشت
ّتناظر حقیقت وجود مقید در عالم طبیعت که امری ذ ِ  درجاتی دارد؛ از مراتب ،ومراتب استِ

در . گیـرد شود و در مراحل شدیدتر همۀ معارف حقه را در بر مـی بسیط و ضعیف آغاز می
دامنۀ این ادراک فطری است که خداجویی، خداشناسی، خداپرسـتی، هـدایت تکـوینی و 

  .ابدی تشریعی و حتی ولایت مطلقه و نبوت عامه و در یک کلام برنامۀ تشریع ضرورت می
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  یشناس تابک
  .ش ١٣٧۵ ،هالبلاغ نشرقم،  ،التنبیهات و الاشارات ،، حسین بن عبدااللهسینا ابن .١
  .ق ١۴٠٠ بیدار،، قم ،سینا ابن سائلر ،همو .٢
  .م ٢٠٠٧ بیبلیون، دارپاریس، ی، الاهوان ادؤفاحمد  تحقیق ،النفس احوال رسالة ،همو .٣
  .م ١٩٨٠ القلم، دار، بیروت ،یبدو عبدالرحمن تحقیق ،هالحکم عیون ،همو .۴
یرطاهر،  بن محمد عاشور، ابن .۵   .تا  بی،جا ، بیالتنویر و التحر
  . ش١٣٨۶ بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ،، تهرانحکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصراکبریان، رضا،  .۶
ی ،» امکان و وقوع آن، اسلامیۀلسفف «،همو .٧   . ش١٣٨٨بهار ، ۵٨ مارۀ ش،شناسی علوم اسلامی  روشۀنشر
  . ش١٣٨٩، ۶٢ ۀ، شمار صدراۀخردنام، »صدرابت میان نظر و عمل از دیدگاه ملانس«، موه .٨
  . م١٩٨٠بیروت، دار الاندلس، ،  الاسلامیافلاطون فالرحمن، بدوی، عبد .٩
  .ق ١۴١٣الجدید،  الجیل دار ،ت، بیروحالواض التفسیر، دمحمدمحمو ،یحجاز . ١٠
 دکـارت ۀچـاپ شـده در کتـاب فلـسف ،بیـدی  منـوچهر صـانعی درهۀ ترجم،فلسفه اصول ،، رنهدکارت . ١١

  . ش١٣٧۶ ،المللی المهدی انتشارات بین
  .ق ١۴١٢، هالشامی الدار العلم ، دارق، دمشالقرآن غریب فی المفردات ،محمد بن حسین ،یاصفهان راغب .١٢
  . ش١٣٧۵، ۶شمارۀ ، مفید نامۀ، »فطرت در قلمرو اندیشه و رفتار«،  علی،ربانی گلپایگانی . ١٣
  .ق ١۴٢٢ الفکر، ، دارق، دمشالوسیط فسیرتال، یمصطف بن وهبة ،یزحیل .١۴
  . ش١٣٨٠سمت، تهران،  ، احمد احمدیۀ ترجم،نقد تفکر فلسفی غرب ،اتین، سونلژی .١۵
  .ق ١۴٢۵ ، الصادق مامالا مؤسسة قم، ،مقالات و رسائل ،جعفر ،یسبحان .١۶
  . ش١٣٨۴، اصفهان، فرهنگ، منشور جاوید، همو .١٧
  .ش ١٣٨٣ ،یدین مطبوعات  قم،،یفیض کریم تصحیح، کمالح اسرار ،، ملاهادییسبزوار .١٨
  .ق ١۴١٢ الشروق، دار بیروت، ،القرآن ظلال فی ابراهیم، بن قطببن  سیدشاذلی،  .١٩
  .ش ١٣۶۵ ،یاسلام فرهنگانتشارات  قم، ،بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان محمد، ،یصادق .٢٠
  .م١٩٨١،  العربیالتراث احیاء دار، بیروت، هربعالا العقلیة الاسفار فی المتعالیة الحکمة ،صدرالدین شیرازی .٢١
 یالجـامع المرکـز  مشهد،،یآشتیان الدین سیدجلال تصحیح ،هالسلوکی المناهج فی الربوبیة الشواهدهمو،  .٢٢

  .ش ١٣۶٠ للنشر،
  .ش ١٣۵۴، ایران ۀفلسف و حکمت انجمن تهران،، یآشتیان الدین سیدجلال تصحیح ،المعاد و المبدأهمو،  .٢٣
  . ش١٣٧۵ حکمت، تهران، ،لهینأصدرالمت فلسفی رسائل همجموعهمو،  .٢۴
  .ش ١٣٨٨ ،دفتر انتشارات اسلامیقم،  ،اسلام و انسان معاصرمحمدحسین، سید، یطباطبای .٢۵
  .ق ١٩٩۴الاعلمی، مؤسسة ، بیروت، المیزان فی تفسیر القرآن، همو .٢۶
  .ش ١٣٨٧، ، قم، بوستان کتابتعالیم اسلام، همو .٢٧
  . ش١٣٨٨، ستان کتاب، قم، بورسائل توحیدی، همو .٢٨
  .ش ١٣٨٩،  بوستان کتاب، قم،قرآن در اسلام، همو .٢٩
 خـسرو، ناصرتهران،  ،یبلاغ محمدجواد تحقیق ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع حسن، بن فضل ،یطبرس .٣٠

  .ش ١٣٧٢
  .ش ١٣٧۵ مرتضوی، فروشی کتاب تهران، حسینی، سیداحمد تحقیق ،البحرین مجمع ،فخرالدین ،یطریح . ٣١
  .ش ١٣٧۵ ،هالبلاغ نشر قم،، التنبیهات و الاشارات شرح ،نصیرالدین هخواج، یطوس .٣٢
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  .ق ١۴١٣ المناهل، دار، بیروت یاسین، آل جعفر ۀمقدم ،هالفلسفی الاعمال، ابونصر ،یفاراب . ٣٣
  .ق ١۴٠۵ الزهراء، تهران،، نادر ینصر البیر ۀمقدم ،الحکیمین رأی بین الجمع ،همو .٣۴
  . ش١٣٧٧البرز،  ،، تهرانسیر حکمت در اروپاعلی، فروغی، محمد .٣۵
  . ق١۴١٩، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر، تفسیر من وحی القرآنحسین، ، سیدمحمداالله فضل .٣۶
  .ش ١٣٧١ ،هسلامیالا الکتب دار ،نتهرا ،نقرآ قاموس اکبر، یعلسید ،یقرش .٣٧
  . ش١٣٨٠سروش، تهران،  ،غلامرضا اعوانیترجمۀ  ،تاریخ فلسفه ،فردریک، کاپلستون .٣٨
  .ق ١۴٠٢ علمیه، ۀچاپخان قم، ،المنیر االله لکتاب التفسیر ،محمد ،یحویز یمکر .٣٩
  .ش ١٣۶٢ اسلامیه، تهران، ،الکافی ، محمد بن یعقوب،یکلین .۴٠
  .ش ١٣۶٧خوارزمی، تهران،  ، فولادوندهللا  عزتۀترجم ،کانت ۀفلسف ،کورنر، استفان .۴١
للمطبوعـات،  علمـیالا مؤسـسة ، بیـروت،هعبادال مقامات فی السعادة بیان تفسیرمحمد،  سلطان ،یگناباد .۴٢

  .ق ١۴٠٨
  .تا ، بیاسلامیه ،، تهرانالانوار بحارمجلسی، محمدباقر،  .۴٣
  . ش١٣٨۶امام خمینی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی ، قم، معارف قرآنمحمدتقی،  یزدی، مصباح .۴۴
  . ش١٣۶٠، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، یمصطفو .۴۵
  . ش١٣٨٠ ، قم، صدرا،مجموعه آثارمطهری، مرتضی،  .۴۶
  . ش١٣٨۴ ،دار الکتب الاسلامیه، تهران، نمونه تفسیرمکارم شیرازی، ناصر،  .۴٧
  . ش١٣٨۶ ، قم، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، شرح چهل حدیث ،االله روحسیدخمینی، موسوی  .۴٨
 ، یخمینـ امـام آثـار نـشرتهران، مؤسسۀ تنظیم و  ،الکریم القرآن تفسیر، یمصطفسید ،یخمینموسوی  .۴٩

  .ق ١۴١٨
  .تا  بی،زاده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگیۀ بزرگ نادر، ترجمیونان حکمت، شارل، رنور .۵٠
ی ،هارتناک، یوستوس .۵١   . ش١٣٧۶فکر روز، ،  غلامعلی حداد عادلۀ ترجم، کانتۀ معرفت در فلسفۀنظر
  .ش ١٣٧٢ ، طهوریۀکتابخانتهران،  ،زاده ن نقیب عبدالحسیۀترجم ،کانت ،یاسپرس، کارل .۵٢


